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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ
 بسم اللَه الرّحمن الرّحیم

 بارِئِ الخلَائِقِ أجَمعیَن، باعِثِ الأنبیاءِ و المُرسَلینَ 
میَن، أفضَلِ الأنبیاءِ و المُرسَلینَ  فَراءِ المُکَرَّ لامُ عَلََ أشَرفِ السُّ  و الصّلاةُ وَ السَّ

 القاسِمِ مُُمَّدِ حَبیبِ إلَهِ العالَمیَن أبی
یبیَن الطّاهِرینَ   و عَلَٰ آلهِِ الطَّ

 لَٰ أعدائهِِم أجَمعیَن مِنَ الآنَ إلٰی قیامِ یومِ الدّینَ و لَعنةَُ اللَه عَ 
  
  

 قالَ اللَه الحَکیمُ فِی کتابِهِ الکریمِ:
بَ وَٱلۡمِیزَانَ لِیقَوُمَ ٱلنَّاسُ بٱِلۡقِسۡطِ﴾ تِ وَأنَزَلۡنَا مَعهَُمُ ٱلۡكِتََٰ  1.﴿لَقدَۡ أرَۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبیَِّنََٰ

ما پیغمبران را فرستادیم با حجّت، بیّنه، معجزه، آیات و دلائلی که دلالت داشت ارتباط آنها را به عالم »
 «ملکوت؛ و با آنها کتاب و میزان )یعنی ترازو( فرستادیم برای اینکه مردم به قسط و عدالت رفتار کنند.

عبارت است از: یک سلسله  اش معلوم است؛ کتابمعنای حجّت و بیّنه معلوم است. کتاب هم معنی
 کند.احکام و قوانین و دستورات اخلاقی و بیان معارف الهی که مردم را به توحید رهبری می

 «میزان»تفسیر و معنی 
؟ میزان به معنای ترازوست؛ «ما با انبیا میزان فرستادیم»ولی در این آیۀ مبارکه، معنای میزان چیست که: 

 شتند؟ و چگونه هر پیغمبری با خود ترازویی داشته است؟انبیا چگونه ترازویی در دست دا
 رسیم به معنی ترازو و تفسیر حقیقت معنی میزان.کنم و بعد میمن یک مقدّمه عرض می

 وضع الفاظ برای معانی عامّه
اهل علم یک مطلبی دارند و آن این است که: الفاظ برای معانی عامّه وضع شده است. یک لفظی را که 

 کنند، برای یک معنی خاص نیست؛ برای معنی عام است.م استعمال میبینیما می

                                                      
 .٢٥( آیه ٥٧سوره حدید ) 11
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دهد و اطراف خود را روشن را وضع کردند برای آن چیزی که در شب نور می« چراغ»مِن باب مثال: لفظ 
که چراغ عبارت بود از یک کنند. در آن زمانیواسطۀ آن رفع احتیاجات خود در تاریکی میکند و مردم بهمی

کرد و به آن چراغ خاست و دود میای برمیزدند و شعلهگذاشتند و سر آن را آتش میای که در روغن میفتیله
گفتند، اسم آن چراغ بود؛ بعد که تبدیل به نفت شد و فتیله را در نفت قرار دادند و یک شیشه حبابی هم می

اغ اختلافی بین معنی اوّل و ثانی باشد. روی آن قرار دادند، باز به او گفتند: چراغ؛ بدون اینکه در معنای چر
 گویند: چراغ.گفتند: چراغ، به این هم میسوز میطوری که به آن پیهمان

شود لفظ چراغ را در لغت و عرف، برای خصوص آن در جایی که از روغن و فتیله تشکیل پس معلوم می
این چراغ نفتی نباید چراغ بگویند، باید یک  فقط آن بود دیگر بهاش اند؛ و الّا اگر معنیشده است، وضع نکرده

اسم دیگر بگذارند؛ و در عین حال بعداً چراغ گازی اختراع شد، باز به او گفتند: چراغ؛ چراغ برقی و الکتریکی 
گویند: چراغ؛ بدون مختصر تصرّفی و تغییری، همان لفظ را به همان و کهربایی اختراع شد، باز به این می

کنند. از های برقی استعمال مید، در همین چراغکردنسوز و چراغ نفتی استعمال میان پیای که در همنحوه
گیریم و آن این است که: لفظ چراغ برای خصوص آن چراغ روغنی یا نفتی وضع نشده اینجا ما یک نتیجه می

اند، بلکه ی نگذاشتهبینیم اسم دیگراست، و الّا وقتی چراغ برقی آمد باید برای او اسم دیگری بگذارند؛ می
کنند. از اینجا یک نتیجه کردند، حالا هم استعمال میهمان لفظ اوّلی را به همان عنایتی که سابقاً استعمال می

گیریم، و آن این است که: لفظ چراغ برای خصوصیّت آن چراغ روغنی یا چراغ نفتی یا چراغ گازی یا چراغ می
دهد و تاریکی نی عامّی وضع شده است، یعنی آن چیزی که نور میبرقی وضع نشده است؛ لفظ چراغ برای مع

بیند. آن یک معنای عام است، خواه کند و میواسطۀ آن، رفع نیاز خود در تاریکی میبرد و انسان بهرا از بین می
د و استعمال سوز سابق بریزند یا در چراغ نفتی و یا در چراغ کهربایی بریزند و پیاده کننآن را در همان چراغ پی

 کنند؛ در معنی کلّی و عام لفظ چراغ، تفاوتی نیست.
این مثال را برای لفظ چراغ زدم؛ تمام الفاظ بر همین سیاق است، لفظ انسان، لفظ حیوان، لفظ إمارت، 

 1لفظ نور، لفظ ظلمت، لفظ میزان، لفظ کتاب، همۀ الفاظ برای معانی عامّه هستند.
 زومیزان یعنی: وسیلۀ سنجش و ترا

 اش این است.است؛ میزان یعنی: آلت سنجش، ترازو. میزان معنی« میزان»یکی از الفاظ، 
بستند و بالای دارد و اطراف آن را با زنجیر یا با ریسمانی میکنند که دو کفّه وقت ترازویی درست مییک

ادند و شاهین، پایین قرار گرفت، باز ها را پایین قرار دگویند: ترازو. کفّهدادند؛ به آن میاین، شاهین را قرار می
                                                      

، انوار الملکوت؛ ٤٦، ص ٨، ج معاد شناسی؛ ٤٧ ، ص1، ج الله شناسیجهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به  11
 .1٣٣، ص ٢ج 
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 گویند: میزان، ترازو.گویند: ترازو. قپان درست کردند که اصلًا یک کفّه بیشتر ندارد، باز به او میمی
بینیم که ترازو و لفظ میزان را استعمال چنین اگر از این معنا یک قدری گسترش پیدا کنیم، میو هم

قبیل جسم نیست؛ مثلًا قوّۀ کهربا و برق که از طیّار کهربایی شهر به درون کنند برای سنجش چیزهایی که از می
گویند: میزانیّه، یعنی ترازو، یعنی آلت سنجش مقدار گذارند و به کنتور میشود، کنتور میساختمان وارد می

ان برق را اندازه گیرند. با یک ترازو شدّت جریمصرف جریان برق. این ترازوست، با این ترازو برق را اندازه می
مِتر گویند: آن آمپِرمِتر است، آن وُلتگیرند؛ میگیرند، با یک ترازو قوّۀ الکتروموتوری برق را اندازه میمی

سنجند، باز هم آن میزانیّه است. با یک آلت سنجشی، درجۀ حرارت بدن است. با یک ترازو مقاومت را می
دادنِ حرارت بدن، گویند: این میزانیّه است؛ منتها میزان تشخیصیگذارند، مکنند، درجه میانسان را معیّن می

 میزان تشخیص دادن ضربان قلب، میزان تشخیص دادن فشار خون، اینها همه میزان است دیگر.
گیرند کند. آن دستگاهی که با او فشار خون را اندازه میترازوها با همدیگر فرق میالبتّه خصوصیّت این

گیرند غیر از اسطرلاب است کشی است؛ و آن ترازویی که با آن حرارت بدن را اندازه میهیزم غیر از آن ترازوی
های مختلف، سنجند. اینها همه ترازوهای مختلف هستند به شکلکه با او ارتفاعات نواحی و ستارگان را می

کنیم و ها سنجش میولیکن حقیقت معنی ترازو و سنجش و میزان، در همۀ اینها هست؛ و ما با این میزان
 بینند.بینند، میزانیّه را میروند کنتور را میکنیم. چند متر مکعّب آب در منزل آمده است؟ میگیری میاندازه

 پیامبران و امامان، میزان سنجش اعمال
گذشتگی  خود آیا ما میزانی هم داریم که با او عقل را بسنجیم، شجاعت را بسنجیم، عفّت را بسنجیم، از

یثار را بسنجیم، عدالت را بسنجیم، حفظ حقوق غیر را بسنجیم، مراتب عبودیّت را بسنجیم، مراتب معرفت و ا
 ای دارد یا نه؟پروردگار و درک حقیقت توحید را بسنجیم، یا نه؟ آن هم میزانیّه

های بله، آن هم میزانیّه دارد؛ امّا حقیقت معنای میزان در او هست ولی شکلش به شکل این میزانیّه
ای نیست، مانند آلت دستگاه فشار خون نیست. آن همین است که قرآن خارجی نیست، ترازوی دو کفّه

بَ وَٱلۡمِیزَانَ﴾فرماید: می ما پیغمبران را که فرستادیم، با آنها یک کتاب فرستادیم، تورات  1.﴿وَأنَزَلۡنَا مَعهَُمُ ٱلۡكِتََٰ
ب نوح است، قرآن است. این روشن است! امّا یک میزان است، انجیل است، صحف حضرت ابراهیم است، کتا

دیگر هم فرستادیم؛ آن میزان، درجۀ ادراک، درجۀ صفات و درجۀ ملکات آن پیغمبری است که پاسدار و پاسبان 
 ٢کنندۀ به قوانین و شرایعی است که خدا به او فرستاده است.کتاب خدا و عمل

کند؟ شأن نزول آن، تفسیر فهمد؟ چه کسی درک میکتاب را فرستاده است، امّا کتاب را چه کسی می
                                                      

 .٢٥( آیه ٥٧سوره حدید ) 11
 .1٢٧، ص ٨، ج معاد شناسیرجوع شود به « ها پیامبران و اوصیاء آنها هستندمیزان اُمّت»جهت اطّلاع بیشتر پیرامون موضوع  ٢٢
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آن، تأویل آن، باطن آن، ظاهر آن، ناسخ آن، منسوخ آن، مطلق، مقیّد، عام، خاص، مجمل، مبیّن، اینها را چه 
وجود او در جامعۀ بشریّت  کند؟ آن کسی که واقف بر اسرار کتاب است و از نقطۀ نظر تشریع،کسی درک می

 میزان است برای پیاده کردن آن احکامی که در کتاب خدا آمده است. این معنا روشن شد؟
 در آیۀ قرآن داریم:

﴿وَٱلسَّمَاءَٓ رَفعَهََا وَوَضَعَ ٱلۡمِیزَانَ * ألَََّّ تطَۡغَوۡاْ فِي ٱلۡمِیزَانِ * وَأقَِیمُواْ ٱلۡوَزۡنَ بِٱلۡقِسۡطِ وَلََّ 
 1.واْ ٱلۡمِیزَانَ﴾تخُۡسِرُ 

خداوند آسمان را بلند خلقت فرمود و مقام آن را بلند قرار داد و میزان را قرار داد * ای مردم! شما در »
 «میزان طغیان نکنید * حقّ او را اداء کنید، به ترازو خیانت نکنید، اقامۀ وزن کنید و ترازو را سبک نکنید!

ولیکن یک معنی باطنی دارد که آن تفسیر و تأویل این آیه معنای ظاهری این آیۀ قرآن که روشن است؛ 
 است.

 السّلام مراد از میزان، امیرالمؤمنین علیه
و در تفسیر صافی و در بسیاری از تفاسیر دیگر ذکر شده  برهان تفسیردر روایات عدیده داریم و در 

ل کرده است که مراد از میزان، مرحوم فیض نق ٢،تفسیر صافیو در مقدّمات  معانی الأخباراست؛ و در کتاب 
 السّلام است. امیرالمؤمنین علیه

آسمان، وجود مقدّس رسول اکرم صلّی اللَه علیه و آله و « خدا آسمان را بلند کرد.»؛ ﴿وَٱلسَّمَاءَٓ رَفعَهََا﴾
نکنید! حقّ او را شما در این میزان طغیان و تجاوز »یعنی: امیرالمؤمنین را قرار داد. « و میزان را قرار داد»سلّم؛ 

 ٣گیری کنید!و افکار و عقول و آراء و عقائد خود را با این میزان اندازه« اداء کنید! با این میزان خود را بسنجید!
 السّلام بودن امیرالمؤمنین علیهچگونگی میزان

 )ت( السّلام وارث جمیع کمالات رسول خدا، به غیر از نبوّت امیرالمؤمنین علیه
النّبیین است و از تمام انبیاء و السّلام میزان است؟ چون پیغمبر خدا خاتم حالا چگونه امیرالمؤمنین علیه

السّلام وصیّ اوست و تمام کمالات و علوم و معجزات به  مرسلین، اشرف و افضل است و امیرالمؤمنین علیه
امیرالمؤمنین بر میزان حق است، تمام  ٤امیرالمؤمنین منتقل شده است، و طبق آیۀ قرآن، به ارث رسیده است؛

                                                      
 .٩ ـ ٧( آیات ٥٥سوره الرّحمن ) 11
 ا﴾.ۡ  إِنسََٰنُ ضَعِيفۡۡ ﴿وَخُلِقَ ٱلذیل آیه:  تفسیر قمی، به نقل از 1٠٧، ص ٥، ج تفسیر الصّافی ٢
 .٣٢و  ٣1، ص معانی الأخبار؛ 1٠٧، ص ٥، ج تفسیر الصّافی ٣
امام عِبَادِنَا﴾ رجوع شود به  ۡۡ نَا مِنۡۡ طَفَيۡۡ كِتََٰبَ ٱلَّذِينَ ٱصۡۡ نَا ٱلۡۡ رَثۡۡ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون تفسیر آیۀ ﴿ثُمَّ أَو ٤٤

 :٧٠ ، ص٤، ج امام شناسیاز باب نمونه: ، درس چهل و ششم تا پنجاه و یکم. ٤، ج شناسی
اند و به استثنای مقام نبوّت السّلام وارث جمیع کمالات رسول خدا بوده باری، محصّل از مجموع مطالب آنکه: امیرالمؤمنین علیه»
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وجودش، بدنش، فکرش، قوای واهمه و متخیّله و حس مشترک، قوّۀ حافظه و عاقله، ملکاتش، صبرش، 
اساس حق  عبادتش، شجاعتش، تحمّلش در مصائب و شدائد، جهادش، عبادتش، عفّتش، عبودیّتش، همه بر

تارۀ درخشان در آسمان ولایت است که تمام انبیاء و ترین ساساس حق است. عالی است، درک و معرفتش بر
او نیست. مجسّمۀ  و از پیغمبر اکرم گذشته، هیچ پیغمبری دارای مقام و عظمت 1مرسلین زیر نگین او هستند.

 درخشد.الجهات است، در آسمان ولایت میجمیعانسان کامل مِن
 اهالسّلام میزان برای تمام عفّت عفّت امیرالمؤمنین علیه

عفّت امیرالمؤمنین میزان است. یعنی امیرالمؤمنین که برای افراد بشر امام است، مردم مأمومند؛ او 
مقتداست، همه مقتدِی؛ او متبوع است، همه تابع. همه باید دنبال او حرکت کنند و پا جای قدم او بگذارند و 

شود، برد و از انسانیّت بیشتر متمتّع میه میخود را به مقام او نزدیک کنند؛ هر فردی بیشتر نزدیک شد، بیشتر بهر
 تر.تر است و محرومکارو هر فردی دورتر افتاد زیان

کنند. چون در روز قیامت که گیری میها را با این میزان اندازهعفّت امیرالمؤمنین میزان است، عفّت
رد که یک کفّه عمل خوب و حسنات، دهند، دو کفّه نداشود، آن ترازوی اعمالی که برای عمل انسان قرار میمی

در کفّۀ دیگر اعمال بد و سیّئات را بریزند، و هر کس عمل خوبش بر عمل بد غلبه کند به بهشت، و الّا به جهنّم 
شوند و همه از بین برود؛ چنین روایت و آیتی نداریم! اعمال بد وزن ندارد، در روز قیامت اعمال بد گم می

شود، ارند که در آنجا جلوه کنند؛ آنچه موجب ثقل و سنگینی ترازوی عمل مسلمان میروند و قدر و قیمتی ندمی
﴾حسنات اوست.   ٢.﴿وَٱلۡوَزۡنُ يوَۡمَئذٍِ ٱلۡحَقُّ

آورند، عفّت او، عصمت او، کنند. مؤمن را میگیری میوقت حسنات او را با حسنات میزان، اندازهآن
گویند: ای مؤمن! پیغمبر تو، کنند؛ میگیری میبا این ترازو اندازه عبادت او، سایر اخلاق، ملکات، افعال او را

میزان تو، حضرت شعیب و لوط و هود و صالح و یعقوب و اسحاق و یوسف نبوده است، امام تو امیرالمؤمنین 
کنی و شیعۀ آن حضرت هستی و خداوند او را به عنوان کنی که از آن حضرت تبعیّت میاست و تو ادّعا می

                                                      
وز کرد، همگی در آینۀ النبیّین برهای نوری که از عوالم غیب در وجود خاتمکه به آن حضرت انقطاع یافت، تمام تلألؤات و لَمَعان

قالَ عَلِیُّ علیه السّلام: ﴿ثُمَّ ”اند: که عامّه روایت کردهپاک و صافی نفس امیرالمؤمنین درخشید؛ و این است حقیقت ارث! چنان
یر بندگان برگزیده از السّلام در تفس عِبَادِنَا﴾ نَحنُ أُولَئِکَ؛* امیرالمؤمنین علیه ۡۡ نَا مِنۡۡ طَفَيۡۡ كِتََٰبَ ٱلَّذِينَ ٱصۡۡ نَا ٱلۡۡ رَثۡۡ أَو

 “این آیه مبارکه گفتند: مراد ما هستیم.
 .«٣٥1، حدیث اول و دوم، ص غایة المرام* 

، ٤؛ ج ٢٤٢، ص 1، ج شناسی امامرجوع شود به « افضلیّت امیرالمؤمنین در جمیع فضائل نفسیّه»جهت اطّلاع بیشتر پیرامون  11
 .٢٦ص 

 «باشد.میزان سنجش در آن روز، حقّ می: »٧ص  ٢ج ، الله شناسی. ٨( آیه ٧سوره أعراف ) ٢٢
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نخواهی در زیر لواء و پرچم او هستی و باید از او پیروی کنی؛ کارها، اعمال،  متْ نعمت ولایت داد، خواهیاما
 کنند.گیری میرفتار انسان را با آن میزان اندازه

سنجند، ببینند چه اندازه این عفّت به آن عفّت نزدیک است؛ عفّت انسان را با عفّت امیرالمؤمنین می
کنند، چه اندازه این گذشت به آن گذشت نزدیک گیری میان را با امیرالمؤمنین اندازهگذشت و اغماض انس

 است.
 السّلام لوادار فداکاری در دوران رسول خدا امیرالمؤمنین علیه

امیرالمؤمنین چه گذشتی کرد! امیرالمؤمنین در تمام دوران حیات خود، گذشت محض بود، فداکار 
کس تصوّر چنین فداکاری در پیغمبر خوابید و جان خود را فدا کرد که هیچمحض بود؛ در لیلةالمَبیت جای 

 در تمام دوران رسول خدا، اوّل شخص باگذشت و فداکار بود. 1دید.خود نمی
 السّلام بعد از رسول خدا برای اسلام گذشت امیرالمؤمنین علیه

و بیست و پنج سال تمام بعد از رسول خدا برای اسلام از شخصیّت، از ریاست و از حکومت گذشت 
و بیعت بیا با ت»های سخت که به او متوجّه شدند و گفتند: نشین بود؛ نه اقدامی و نه قیامی. در آن دورانخانه

دید تکان نخورد، چون روشن مانند آفتاب، می« کنیم! برخیز و از این نشستن دست بردار و حقّ خود را بگیر!
ر اسلام است؛ باید صبر کند و بگذرد تا اینکه آن دین پیغمبر باقی بماند. اگر که این قیام بر علیه اسلام و بر ضر

قیام کند، با وجود آن اشرار و مخالفین سرسختی که تا آخرین درجه برای شکست امیرالمؤمنین و حتّی برای 
ذرد برای گشکست پیغمبر و اسلام ایستاده بودند، قیام او توأم با موفّقیت نیست؛ اینجا از حقّ شخصی می

کند، عیناً مانند یک وصیّت پیغمبر، برای حفظ قرآن، برای حفظ اسلام. در نهایت درجۀ سختی زندگی می
سلطان و پادشاهی که او را بیاورند پایین، پایین، پایین و یک درجۀ سربازی هم به او ندهند! امیرالمؤمنین بیست 

ها که در تاریخ واقعاً ها، چه اغماضرسید. چه گذشتسال این قِسم زندگی کرد؛ بعد به خلافت ظاهری  و پنج
 کند.عقل انسان را مبهوت می

آن داستان جنگ جمل و گذشتش از عایشه، که تمام بزرگان را مبهوت کرده است، و فداکاری حضرت 
 ٢و اغماض حضرت و صبر حضرت.
 خوردن حضرتملجم مرادی بعد از ضربتگذشت امیرالمؤمنین از ابن

ملجم نقشۀ امیرالمؤمنین را عقیم کرد؛ ملجم مرادی! این قضیّه شوخی نیست! ابنابن همین قضیّۀ
                                                      

. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به ٥٩٢، ص ٣، ج اُسدالغابة؛ ٤٦٨ ـ ٤٦٧، ص ٢، ج دلائل النبوة؛ ٣٩،ص ٢، ج تاریخ الیعقوبی 1
 .11٨ ، ص1، ج امام شناسی

 .1٥1 ـ 1٤٣، ص وقعة الجمل؛ ٣٨٠ ـ ٣٦٨، ص الجمل و النصرة ٢
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ملجم وقّف ساخت؛ ابنملجم با این ضربت، حرکت سپاه امیرالمؤمنین را به شام برای از بین بردن معاویه متابن
کوفه، بالای منبر رفت  معاویه را بر علیه امیرالمؤمنین تحریک کرد. چند روز بعدش، معاویه حرکت کرد و آمد

 و گفت:
خواهید انجام گیر کنم؛ اینها با خودتان است، اگر میمن با شما جنگ نکردم تا شما را نمازخوان و روزه

 1دهید! من با شما جنگ کردم که حکومت کنم و من فائق شدم!
اهم بر شما خومن به اسلام کاری ندارم، من می»گوید: این اعلام رسمی معاویه است که رسماً می

 «حکومت کنم.
توانست کاری نمیوقت با این اسیری که در مشت اوست، چهملجم شد؛ آنامیرالمؤمنین دچار ضربۀ ابن

توانست او را زنده نگه دارد و بعد بگوید هر روز یک انگشت از او ببُرید و او را قطعه قطعه بکند؟! آیا نمی
هایی را که دربارۀ او کرد، همۀ مردم را متحیّر و فرمود؟ آن وصیّت کنید، و یا او را آتش بزنید؟! دربارۀ او چه

ای است! این چه انسانیّتی است! این چه گذشتی است! این چه افق عالی مبهوت کرده است. این چه روحیّه
 فرماید:است! امیرالمؤمنین می

ده؛ حقّ دو ضربت زنی، چون به من یک ضربت زای حسن! اگر من از دنیا رفتم یک ضربت به او می
دانم و نداری! و اگر عفو کنی برای تو بهتر است. و اگر از این ضربت، من نجات پیدا کردم خودم می

 2کنم!او؛ و البتّه عفو می
این یک جملۀ امیرالمؤمنین است. حالا این جمله را شما بیایید با کتاب خدا قیاس کنید؛ کتاب خدا 

 گوید:می
برِِينَ﴾﴿وَإِنۡ عَاقَبۡتمُۡ فعََ  َـٰ  ٣،اقبِوُاْ بمِِثۡلِ مَا عُوقبِۡتمُ بهِۦِ وَلئَنِ صَبرَۡتمُۡ لهَُوَ خَیۡرٞ لِّلصَّ

                                                      
، المصنّف؛ ٧٧، ص مقاتل الطّالبیّین؛ ٣1٨، ص ٣، ج المعرفة و التّاریخ؛ 1٤، ص ٢، ج الإرشاد؛ 1٥٧، ص ٢، ج شرح الأخبار 1

 .٢٥1، ص ٧شیبة الکوفی، ج ابیابن
 :٢٩٩، ص 1، ج الکافی ٢
ثُمَّ أقبَلَ عَلَی “ ! م حَسَنَةٌ؛ فاعفوا و اصفَحُوا...إن أبقَ فَأنا وَلِیُّ دَمی؛ و إن أفْنَ فَالفَناءُ میعادی؛ و إن أعفُ فالعَفوُ لی قُربَةٌ و لَکُ”... »

 «“یا بُنَیَّ ضَربَةً مَکانَ ضَربَةٍ، و لا تَأثَم.”السّلام فَقالَ:  الحَسَنِ علیه
 :1٥٨، ص ٤، ج معاد شناسی

ات من است؛ و اگر اگر من زنده بمانم خود صاحب اختیار و ولیّ خون خود هستم؛ و اگر بمیرم و فانی گردم، فنا میعاد و میق»
ای است. پس بنابراین عفو کنید و از جرم ضارب چشم ضارب را عفو کنم، این عفو برای من موجب تقرّب و برای شما حسنه

ای نور چشم من و ای فرزند من! فقط یک ضربه در مقابل یک ”السّلام نموده و فرمودند:  پس رو به امام حسن علیه“ ! بپوشید...
 «روی گناه است و گناه مکن!ضربه؛ و در زیاده 

 .1٢٦( آیه 1٦سوره نحل ) ٣٣
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توانید پاداش کنید؛ و اگر صبر اگر کسی شما را یک ضربتی زد، عقوبتی کرد، شما به مثل آن عقوبت می»
 «کنید و اغماض کنید و عفو کنید، برای شما بهتر است.

ین آیۀ قرآن است! حالا امیرالمؤمنین که متحقّق به حقیقت این قرآن است، مورد این دستور قرآن است، ا
ها در مشت اوست، ولی ابداً وجود خود را منفکّ عقوبت واقع شده، شمشیر ظلم بر سرش آمده، و تمام قدرت

گویند ولیّ قرآن، می گویند والی قرآن، این راگویند پاسدار قرآن، این را میبیند. این را میاز این آیۀ قرآن نمی
 گویند حقیقت قرآن!این را می

کنیم، ولی وقتی نظیر این شرایط برای آنها دانیم و عمل میکنند که ما قرآن میبسیاری از افراد ادّعا می
طور ها! ولی امیرالمؤمنین اینها فاصله دارد؛ فرسنگشود، عمل آنها با حقیقت آیات قرآن فرسنگپیدا می
 نیست.

کند، تعلیم  نفسی کند، تصنّع، نه اینکه بخواهد شکسته«یک ضربت به او بزن»کند: و اینکه سفارش می
ملجم یک ضربه زد بیند که باید به ابنو تربیت بدهد؛ نه، اصلًا واقعیّت است. امیرالمؤمنین این واقعیّت را می

کنم؛ و عفو هم گوید: عفو میند میو اگر عفو کند بهتر است، و اگر خودش هم از این زخم نجات پیدا ک
 کرد.می

که تمام مصائبی که به سر درحالتی  1السّلام حرّ بن یزید ریاحی را عفو نکرد؛ مگر سیّدالشّهدا علیه
 ٢آمد.سیّدالشّهدا آمد زیر سر حرّ بود؛ اگر وهلۀ اوّل جلوی آن حضرت را نگرفته بود حضرت به کربلا نمی

وقت، روز قیامت امیرالمؤمنین را این همان حقیقت ولایت است که در آن روز، میزان حق است. آن
بَ وَٱلۡمِیزَانَ﴾آورند و این گذشت و اغماض را طبق این حقیقت آیۀ قرآن که می میزان قرار  ٣﴿وَأنَزَلۡناَ مَعهَُمُ ٱلۡكِتََٰ
کنند: در فلان قضیّه گیری میت را با این میزان اندازهآورند، اغماض و گذشدهند، همۀ افراد امّت را هم میمی

کس، گوش تو را مالید و  آیا گذشت کردی یا نه؟ در فلان قضیّه آیا گذشت کردی یا نه؟ در فلان قضیّه، فلان
گوید: اگر گوش شما را مالیدند، شما گوش بمالید، نه اینکه تو دوتا سیلی زدی، به چه مناسبت؟ مگر قرآن نمی

توانید تازیانه بزنید؛ اگر توانید سیلی بزنید؛ اگر به شما سیلی زدند نمیبزنید؛ اگر به شما بد گفتند، نمیسیلی 
ةٞ﴾توانید بکشید! دست شما را بریدند نمی یعنی آنچه را که بر شما وارد کردند عین  ٤؛﴿وَلكَُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَیَوَٰ

 کنید، نه زیادتر؛ و اگر هم عفو کنید بهتر است. توانید بر آن شخص واردالعملش را میآن و عکس

                                                      
 .1٠٠ ـ ٩٩، ص ٢، ج الإرشاد 1
 .٧٩ ـ ٧٧، ص اللهوف؛ 1٥1 ـ 1٤٨، ص ٣، ج شرح الأخبار؛ ٨٤ ـ ٧٦، ص همان ٢
 .٢٥( آیه ٥٧سوره حدید ) ٣٣
 .1٧٩( آیه ٢سوره بقره ) ٤٤
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 السّلام در برخورد با برادرشان عقیل شدّت عدالت امیرالمؤمنین علیه
 پس امیرالمؤمنین شد میزان؛ میزان گذشت، میزان عدل، میزان اغماض.

ایت سابقا برای شما قضیّۀ عقیل را عرض کردم؛ عقیل برادر اوست، بین او و بین امیرالمؤمنین نه
در  1صمیمیّت است، نهایت رأفت و الفت، مردی است محترم، بیست سال از امیرالمؤمنین عمرش بیشتر است،

 فرماید:المال طلب کرد، حضرت میکند. آمد خدمت امیرالمؤمنین و از بیتنهایت فقر زندگی می
بود شده بود، مانند آنکه دیدم فقیر و مستمند بود، فرزندان او را دیدم که رنگشان از شدّت فقر سیاه و ک

 ها نشسته بود.اند، و گرد و غبار فقر و غربت بر صورت بچّهبا نیل رنگ کرده
آمد پیش امیرالمؤمنین و تقاضا کرد، یکی دو مرتبه تکرار کرد. حضرت آهن را داغ کرد و به بدنش 

 اش بلند شد. حضرت فرمود:دید، صدای نالهچسباند، چون عقیل نمی
کنی به وقت مرا دعوت میکنی، آنگرید! )یعنی: بمیری!( تو از این آهنِ داغ من فریاد میمادر بر تو ب

ها که المال همۀ مسلمانآتش غضب پروردگار که خدا برای مخالفین و متمرّدین قرار داده. من از بیت
داری که سهمیۀ شود، آن مقمال همۀ آنهاست، حقّ آنها را به تو بدهم! صبر کن، این مقدارِ عطا قسمت می

 دهم.من شد من به تو می
المال مسلمین دست کند. بیتکند، میزانیّه اشتباه نمیگویند میزان عدل. ترازو خوب کار میاین را می

آورند، ولی بین عقیل، برادر محترم و عابد که با هم امیرالمؤمنین است، از شرق و غرب برای آن حضرت می
و بین یک فرد سیاه حبشی که اسلام آورده و از اسلام هم تازه فقط شهادتین  نهایت محبّت و صمیمیّت دارند،

گوید من حقّ او را به تو نمی توانم بدهم. خدا میزان قرار داده بر زبان جاری کرده است، هیچ فرقی نیست. می
به آن آتش دعوت توانم بدهم! مرا المال باید بین همۀ افراد مسلمین بالسّویه قسمت بشود؛ نمیاست، این بیت

 گویند میزان عدل.این را می ٢نکن.
المال مسلمین یک گردنبند مروارید، عاریه گرفت؛ چون در روز عید تمام زنان قریش دخترش از بیت

طالب امیرالمؤمنین، گردنبند کنند به بهترین تجمّلات، ولی دختر خلیفۀ مسلمین علی بن ابیخود را تجمّل می
تر است. امیرالمؤمنین کلثوم نیست، آنها درجاتشان از این معانی عالیی حضرت زینب و امّندارد. این قضیّه برا

 ٣السّلام هنگام فوت، سی و هفت دختر و پسر داشت از عیالات متعدد. علیه
المال عاریه گرفت. امیرالمؤمنین چشمش به این گردنبند افتاد: یک گردنبند از آن پاسبان و کلیددار بیت

                                                      
 .1٠٩٠، ص ٣، ج الاستیعاب ؛٣1، ص ٤، ج الطبقات الکبریَٰ 1
 .٢1٦، ص ٢)عبده(، ج  نهج البلاغة ٢
 ٣٩و  ٣٣و  ٣٢و  ٣1و  ٣٠و  ٢٧و  ٢٥، تعداد اولاد حضرت بنا بر اختلاف مصادر، ٦٨٥ ـ ٦٧٨، ص ٣٢، ج شرح إحقاق الحقّ ٣

 ذکر شده است.
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 «ردی؟!از کجا آو»
 ـ: از خازن شما گرفتم.

 «چرا گرفتی؟!»ـ: 
رسد، همۀ زنان قریش خود را به بهترین وجه ـ: یا علی! آخر من که چیزی نداشتم؛ روز عید که می

 کنند، من دختر خلیفۀ مسلمین هستم.زینت می
 «کردم!دانستی، که حدّ بر تو جاری میزود برگردان! زود، زود! اگر می»حضرت فرمودند: 

 «چرا دادی؟!»بعد، آن خازن را خواستند: 
المال ندادم؛ از من امانت خواست، من دادم گردنش بیندازد ـ: یا علی! من که به عنوان اخراج از بیت

های مسلمان در آیا از این گردنبندها به تعداد زن»گرداند. حضرت فرمودند: المال برمیمرتبه به بیت و دو
 1«دختر من اختصاص ندارد!»گفت: نه. فرمودند: « ها بدهی یا نه؟المال هست که به همۀ آنبیت

 نخوابیدن پیامبر از صدای نالۀ عمویشان هنگام اسارت
که عموی پیغمبر، عبّاس را اسیر کردند و به طناب و زنجیر بسته،  2نشنیدید در جنگ بدر، عرض کردم

اللَه! چرا برد. گفتند: یا رسولنمیشنید و خوابش آوردند؛ شب، پیغمبر نالۀ عبّاس عموی خود را می
 «کند؟گذارد من بخوابم! چرا ناله میصدای نالۀ عمویم نمی»خوابی؟ حضرت فرمودند: نمی

 اند.ـ: با بند او را محکم بسته
« آید!نالۀ عمویم دیگر نمی»قدری شُل کردند، عبّاس خوابش برد. پیغمبر فرمود: رفتند بند عبّاس را یک

گفتند: نه! « آیا بند از همۀ اسراء شل کردید یا نه؟»اللَه! بند را شل کردیم. حضرت فرمود: لگفتند: یا رسو
کنید، باید بر همه شُل بر شما جایز نیست! اینها اُسرای شما هستند؛ اگر بر عموی من این بند را شل می»گفت: 
 4!بٱِلۡقِسۡطِ﴾﴿لِيَقوُمَ ٱلنَّاسُ شود این می 3رفتند بند همه را شل کردند.« کنید.

حد بود؛ ای بندۀ مسلمان، تو  گویند: میزان عدالتِ او تا این سرآورند و میوقت امیرالمؤمنین را میآن
کردی؟ یا همه شد، همین کار را میالمال مسلمین دراز میهم تا همین میزان، عدالت داشتی؟ اگر دستت به بیت

ها ها، ضعفاء، گرسنهایتام، برهنگان، مستمندان، بیچاره کردی، و مؤمنین، مسلمین،را صرف مخارج شخصی می
 طور بمیرند!و مَرضیَٰ همین

                                                      
 ، با قدری اختلاف.1٥1، ص 1٠، ج تهذیب الأحکام 1
 .1٦٢رجوع شود به همین مجلد ص  ٢
 .٨1٢، ص ٢، ج الاستیعاب؛ ٩ص ، ٤، ج الطبقات الکبری ٣
 .٢٥( آیه ٥٧سوره حدید ) ٤٤
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 تر بودن میزان در قیامت از هر ترازوییدقیق
تر به مقام امیرالمؤمنین هایی نزدیکتر باشد، در بهشتگیرند؛ هر کس به این مقام نزدیکاندازه می

که خیلی دور است که در جهنّم است، آن که نزدیک است در  کند؛ و هر که دورتر باشد، دور؛ آنزندگی می
تر در بهشت؛ آن کسی که خیلی نزدیک است، مقامش نزدیک امیرالمؤمنین است. چون بهشت است، نزدیک

 تر است!تر و عظیمای دقیقکند که از هر میزانیّهای دقیق کار میها به اندازهکند و این میزانیّهاین میزانیّه کار می
در دقیق است که شما اگر یک کاغذی را بگذارید در این ترازو و بِکشید، قگویند: بعضی ترازوها اینمی

بعد کاغذ را بردارید دوتا خط رویش بکشید و بگذارید روی این ترازو، این ترازو سنگینی اثر یک مدادی که 
 گوید:تر است! میاز این دقیق دهد؛ این قدر دقیق است! آن ترازواید را نشان میروی این کاغذ کشیده

ا يرََهُۥ﴾ ةٖ شَرّ  ا يرََهُۥ * وَمَن يعَۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذرََّ ةٍ خَیۡر   1؛﴿فمََن يعَۡمَلۡ مِثۡقاَلَ ذرََّ
شود، در نور آفتاب انسان آن ذره را در هوا ای )که به چشم دیده نمیکسی که به اندازۀ سنگینی یک ذرّه»

 «بیند.بیند( اگر کار خوبی انجام بدهد یا کار بدی، میمی
کند؛ ترازوی عدالت امیرالمؤمنین و خیرات امیرالمؤمنین! این بینید؟ همین ترازوها کار میچه قِسم می

شود؛ اعمال انسان را دائماً به او عرضه عمل امّت و حجّتِ برای امّت قرار داده می یزان است برایشخصیّت، م
خواند؟ چه قسم توجّه به خدا آورند؛ چه قسم نماز میدارند. عبودیّت و مقام عبادت امیرالمؤمنین را میمی
 کرد؟می

 حال سجدهالسّلام در  شعبه از پای امیرالمؤمنین علیهدرآوردن تیر سه
« بیاوریم!توانیم درما پیکان را نمی»السّلام سؤال کردند:  پیکان در پایش رفت، از حضرت زهراء علیها

 «کند!رود، دربیاورید؛ زیرا که ادراک نمیوقتی علی به سجده می»آن حضرت فرمود: 
آورد؛ پیکانِ سه پیکان را از پای امیرالمؤمنین در حال سجده درآوردند! در حال غیر سجده تاب نمی

بیاورند باید پا را پاره کنند، تا دربیاورند. امیرالمؤمنین در حال سجده این قدر خواستند درشعبه بود، وقتی می
گویند: ما این مقدار را از تو توقّع نداریم که مانند امیرالمؤمنین پیکان سنجند و میاعمال امّت را می ٢متوغّل بود!

طور جذبات الهی تو را بگیرد که خواهیم هم در حال نماز آنخواهیم! نمیاین را نمیبیاورند؛ را از پایت در
بیهوش بیفتی روی زمین! یک نماز با حضور قلب از تو خواستیم، بگو: اللَه اکبر، السّلامُ علیکم؛ فکر تجارت و 

وقت بود؟! آن زراعت و حکومت و ریاست و خرید و فروش و جمع مال و زن و فرزند مباش! این هم مشکل
 اگر انسان نتواند، این مقدار عمل بیاورد، دیگر خیلی شرمندگی دارد!

                                                      
 .٨و  ٧( آیه ٩٩سوره زلزلة ) 11
 .٣٢٨، ص ٣، ج جامع السعادات؛ ٣٩٧، ص 1، ج المحجة البیضاء ٢
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 السّلام در جنگ اُحد فداکاری امیرالمؤمنین علیه
السّلام  آمد؛ در جنگ اُحُد امیرالمؤمنین علیهشد، خون میها پاره میدرجۀ شدائد جنگ، بدندر آن نهایت

ها و جراحتِ جنگ را که و این زخم  1ها تا استخوان سرایت کرده بود،نود زخم خورد که بعضی از زخم
آورند کرد. هم این را میم فداکاری میاین قِسم برای پیغمبر اکر ٢خواستند ببندند، فتیله گذاشتند و بستند.می

بیرون نیاوردند، یا فرار کردند  دهند و هم آن افرادی که در این صحنۀ جنگ آمدند و شمشیر از غلافقرار می
اینها با همدیگر یک درجه  ٣ها و بعد از سه روز آمدند ببینند که آیا پیغمبر را کشتند یا نکشتند؛و رفتند بالای کوه

کنند؛ یعنی: ما از تو بیشتر لیاقت داریم که بیاییم و حکومت مردمان مسلمین نها ادّعای خلافت میآ ٤هستند؟!
 را حیازت کنیم و بر آنها ریاست کنیم!

ها در بدن امیرالمؤمنین قرار گرفت، امیرالمؤمنین بعد از جنگ اُحُد در مدینه در بعد از اینکه این زخم
خواهند شبیخون بزنند. پیغمبر اعلام کرد: مردم حرکت که کفّار بیرون شهر می بستر افتادند. به پیغمبر خبر رسید

 ٥السّلام با این حال از بستر برخاست و شمشیر دست گرفت و رفت. کنند برای جهاد و دفاع! امیرالمؤمنین علیه
 السّلام در جنگ بدر فداکاری امیرالمؤمنین علیه

برو یک مشک آب »مَشک را به سَعد وقّاص داد:  در آن شب تاریک پر از خوف و وحشت، پیغمبر
به دیگری داد، به دیگری و ... ولی « اللَه! رفتم آب پیدا نکردم.یا رسول»جا را گشت، گفت: رفت همه« بیاور!

، نیست؛ باید آب بیاورد، پیغمبر «پیدا نکردم؛ نیست»پیدا نکردند. به امیرالمؤمنین داد، امیرالمؤمنین در حرفش 
یک صحرا پر از دشمن، صحرای  6ها چیست؟! مشک را برداشت و آمد؛ب خواسته است، این حرفاز او آ

                                                      
 :11٦، ص 1، ج تفسیر القمی 1
هِ و صَدرِهِ و بَطنِهِ و یَدَیهِ و رِجلَیهِ تِسعونَ جِراحَةً فَتَحامَوهُ؛ السّلام یُقاتِلُهُم حَتَّی أصابَهُ فی وَجهِهِ و رَأسِ  یَزَل أمیرُالمُؤمنینَ علیه فَلَم»

 «“لا سَیفَ إلّا ذُو الفَقارِ و لا فَتیَٰ إلّا عَلِیٌّ!”و سَمِعُوا مُنادِیًا یُنادی مِنَ السَّماءِ: 
ت و سر و سینه و شکم و دستان و جنگید تا اینکه نود جراحت در صورالسّلام با آنان می پیوسته امیرالمؤمنین علیه»ترجمه: 

مردی نیست جوان”کند: داشتند؛ و شنیدند منادی از آسمان ندا میپاهایش برداشت و دشمنان، خود را از شمشیرش دور نگاه می
 )محقّق(« “مگر علی، و شمشیری نیست مگر ذوالفقار!

 .1٥٨، ص الاختصاص ٢
، الکامل؛ ٥٢٢، ص ٢، ج الطّبری تاریخ؛ 1٩٣، ص 1، ج کشف الغمة؛ ٣٢٠، ص تقریب المعارف؛ ٨٤و  ٨٣، ص 1، ج الإرشاد ٣

 .1٥٨، ص ٢ج 
، امام شناسیالسّلام رجوع شود به  های امیرالمؤمنین علیهها و رشادتجهت اطّلاع بیشتر پیرامون حوادث جنگ احد و دلاوری ٤٤

 .٦٨ ـ ٢٩، ص 1٣ج 
 .1٥٨، ص الاختصاص ٥
 ؛ با قدری اختلاف در تمامی مصادر.٥٧٨، ص ٢، واقدی، ج المَغازی ؛1٢1، ص 1، ج الإرشاد ؛٣٦٣، ص 1، ج ینابیع المودة ٦
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اند؛ تنها رفت در میان چاه، مشک را پر از ظلمانی، تاریک و سرد، تمام دشمن اطراف سرزمین بدر را گرفته
رتبه باد تند آمد سوی پیغمبر، سه مکرد بهآب کرد، برخاست و مشک را از چاه بیرون آورد. وقتی حرکت می

 که از شدّت باد، امیرالمؤمنین نشست. بعد، آمد خدمت پیغمبر.
 «یا علی! چرا دیر آمدی؟!»ـ: 
 «سه مرتبه باد آمد!»ـ: 

آن سه مرتبه باد، جبرائیل، اسرافیل و میکائیل بودند، هر کدام با هزار ملک از آسمان »حضرت فرمودند: 
کند. این سه هزار ملائکه کند، مباهات میتو؛ ملائکه بر تو افتخار میاند برای آفرین گفتن و تهنیت بر آمده

 1«کنند؛ پیروزی به دست توست!فردا تو را کمک می
در جنگ بدر سیصد و سیزده نفر لشکریان مسلمان بود و نهصد و پنجاه نفر لشکر کفّار؛ آنها همه شمشیر 

السّلام از آنها سی و شش نفر کشت، سی و  یرالمؤمنین علیهام ٢و عِدّه و عُدّه و اسب و شتر، اینها هیچ نداشتند.
چهار نفر دیگر را بقیۀ اصحاب و پیغمبر با کمک ملائکه کشتند؛ یعنی امیرالمؤمنین به تنهایی بیش از نصف تمام 

 شود میزان!این می ٣کردند.جمعیّت که سیصد و سیزده نفر بودند، فداکاری می
 لام در لیلةالمبیت و افتخار خداوند به ایشانالسّ فداکاری امیرالمؤمنین علیه

شیعه گفته، سنّی گفته، بزرگان اهل تسنّن، این  آن شبی که در فراش پیغمبر خوابید، در روایات داریم ـ
 ـ که: اندروایت را گفته

گفتند: یزدند و مجبرائیل بالای سر امیرالمؤمنین نشسته بود و میکائیل پایین پا، و امیرالمؤمنین را باد می
أعلیٰ به تو افتخار کرده  بَخ ٍّ بَخ ٍّ لَکَ یا عَلیّ! تمام ملائکۀ آسمان الآن متوجّه تو هستند و خداوند علیّ»

 «است بر جبرائیل و میکائیل!
 خداوند خواست میکائیل و جبرائیل را امتحان کند، گفت:

کند عمرش کمتر باشد انتخاب میمن عمرِ یکی از شما را بر دیگری زیادتر قرار دادم، کدامیک از شما »
نه جبرائیل گفت: عمر من کمتر، عمر میکائیل بیشتر؛ نه میکائیل گفت: من کمتر « و عمر رفیقش بیشتر؟

بروید بر بالای سر و پایین »آمدند پایین؛ گفت: « بروید پایین!»و عمر جبرائیل بیشتر! بعد خداوند گفت: 
ـ این جوان خود جای پیغمبر خوابید  ه ساله که بیشتر نیستیک جوان بیست و س پای این مرد بنشینید ـ

و تمام بدن خود را آماج تیر و پیکان و شمشیر و نیزه قرار داده و خود را حاضر کرده است که چهل نفر 
                                                      

 .٤1٥، ص ٢، ج شرح الأخبار؛ ٦٥، ص ٢، ج تفسیر العیاشی 1
 .11٩  ـ 11٨ ، ص٢، ج الکامل؛ ٤٣ ـ ٣٦، ص ٣، ج دلائل النبوة؛ 1٦ ـ 1٤، ص ٢، ج الطبقات الکبری ٢
تنهایی السّلام به ـ نام کسانی که امیرالمؤمنین علیه رحمه الله . شیخ مفید ـ٧٠، ص 1، ج الإرشاد؛ 1٨٤، ص 1، ج کشف الغمة ٣

 است. )محقّق(باره اختلافی داشته باشند، سی و پنج نفر نقل کردهآنکه در اینآنان را کشته است، از قول روات عامه و خاصه بی
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قطعه کنند. این مواساتی که علی با پیغمبر از شجاعان و ابطال روزگار از دشمنان بریزند و او را قطعه
 1«که دوتا ملائکۀ مقرّب من هستید، نتوانستید بکنید! کرده است، شما

 پس علی از انبیاء افضل است! علی از ملائکۀ مقرّب افضل است!
 السّلام الحدید دربارۀ جمع صفات متضادّه در امیرالمؤمنین علیهابیکلام ابن

ی است. هایآن حال رحم و عطوفت و آن مهربانی که امیرالمؤمنین داشت؛ اینجا دیگر داستان
ها ذکر کند، از شافعی و زمخشری داستانهایی ذکر می، در اینجا داستانشرح نهج البلاغةالحدید در ابیابن
 گوید:کند و میمی

این دیگر هیچ قابل هضم و تحلیل فکری نیست که امیرالمؤمنین، آن مرد شجاعی که برای پیشرفت دین 
آمد در بازار چشمش به یک یتیم و به یک فقیری می و سرکوبی ظالم، از هیچ چیز دریغ نداشت، فردا

شد! این پهلوانِ یل است، میدانِ قدرت افتاد، بی اختیار اشکش جاری میافتاد، به یک مستمندی میمی
 است، اشک با او چه مناسبت؟!

القلب و دارای عطوفت و رحمت است، آن شجاعت یعنی چه؟! این صفات متضادّی که در اگر رقیق
 ٢کند بر اینکه مرکز صفات جمال و جلال الهی است.قع شده است دلالت میعلی وا

 السّلام طلوع صفات جمال و جلال خدا در امیرالمؤمنین علیه
کند؛ آنجایی که باید شمشیر بزند هیچ علی فانی در خداست، صفات جمال و جلال الهی در او طلوع می

آید که آید، پایین میآید، پایین میای پایین میباک ندارد و آنجایی که باید توقّف کند و عطوفت کند، به اندازه
کشد، او را نوازش بوسد، دست بر سر او میمی کند،نشیند، او را بغل میدر کنار کوچه پهلوی آن بچّه یتیم می

 ٣رود دنبال کارش؛ خلیفةالمسلمین هم هست!رساند و میکند، به منزل میمی
اصحابی هم تربیت کرد برای خود نظیر اینها؛ آن اصحاب با وفای امیرالمؤمنین مثل قیس بن سعد بن 

های ملکوتی ها خیلی صفات عالی داشتند و واقعاً انسانابکر، مثل مالک اشتر، میثم؛ اینعُباده، مثل محمّد بن ابی
 بودند. خب این هم مقام میزان است دیگر.

بَ وَٱلۡمِیزَانَ لِیَقوُمَ ٱلنَّاسُ بٱِلۡقِسۡطِ﴾پس بنابراین:  تِ وَأنَزَلۡنَا مَعهَُمُ ٱلۡكِتََٰ وقت ؛ آن﴿لَقدَۡ أرَۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبیَنََِّٰ
 گیری کند، این میزانیّۀ امیرالمؤمنین است.ه خدا تمام اعمال امّت را با او اندازهدر میان امّت میزانی ک

شان به امیرالمؤمنین خیلی نزدیک باشد، در روز قیامت خوشا به حال آن کسانی که در دنیا این میزانیّه
.. عبور زدن از حشر و نشر و قیامت و صراط و حساب و عرض و.همهم خیلی نزدیک است. به یک چشم به

                                                      
 .٤٦٩، شیخ طوسی، ص الأمالی؛ 1٠، ص المستجاد؛ 1٨٢السّلام، ص  علیهین فضائل أمیرالمؤمن؛ ٣٩، ص ٢، ج تاریخ الیعقوبی 1
 .٤٩، ص 1الحدید، ج أبی، ابنشرح نهج البلاغة ٢
 .٣٨، ص ٢، ج امام شناسیالسّلام رجوع شود به  جهت اطّلاع بیشتر پیرامون اجتماع صفات متضادّه در امیرالمؤمنین علیه ٣٣
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﴾کنند؛ می قۡتدَِرِِۢ  1.﴿فِي مَقۡعدَِ صِدۡقٍ عِندَ مَلِیكٖ مُّ
شود و مردمی که حتّی خارج از دین روز در دنیا طلوعش بیشتر میاین حالات امیرالمؤمنین بود که روزبه

اند، لت قائلدانند و برای او کمال احترام و فضینمونۀ شرف و انسانیّت میگروند و او را یگانههستند، به او می
 گرچه مسلمان نیستند.

 السّلام کلام جبران خلیل جبران دربارۀ عظمت امیرالمؤمنین علیه
 گوید:جُبران خلیل جُبران مسیحی می

آورد که کنم چگونه زمان، افرادی را به وجود میعلی انسانی بود مافوق زمان خود! و من تعجّب می
قدر مخالفین برای کوباندن امیرالمؤمنین و از ؤمنین بود. آناین روش امیرالم ٢مافوق زمان خود هستند؟!

بین بردن آن حضرت، حتّی از بین بردن نام و نشان آن حضرت کوشش کردند، از کشتن و دار زدن و 
های مدید و سالیان حبس کردن و سوزاندن و اعدام کردن، هیچ خودداری نکردند؛ تا چه موقع؟ تا مدّت

خواستند دست به مین نماند؛ اصلًا مردم نفهمند عدالت یعنی چه؟ چون میدراز، که اسم علی روی ز
اساس ظلم و جور قرار  خون مردم آغشته کنند، دست به نوامیس مردم دراز کنند، حکومت خود را بر

 زنندۀ آن دستگاه است، لذا سعی کردند که نام علی روی زمین نباشد.بدهند؛ و این مکتب برهم
 السّلام نزد مخالفینشان ربارۀ عظمت مناقب امیرالمؤمنین علیهشهرآشوب دکلام ابن

 گوید:شهرآشوب میابن
از معجزات امیرالمؤمنین بعد از ایشان سه چیز است؛ گذشته از آن معجزات زمان امیرالمؤمنین، سه معجزه 

 دارد:
ه در مکتب کنند. افرادی هستند کیکی اینکه: فضائل و مناقب او را دشمنانش نیز با هم ذکر می

اند و در مجالس قدر روایات در فضائل امیرالمؤمنین نقل کردهامیرالمؤمنین نیستند ولی خود آنها آن
گوید: این قابل انکار نیست، این به کنند! و اگر یکی از آنها انکار کند، دیگری مینشینند بیان میمی

 ن کتاب هست.روایت صحیح به ما رسیده است، در فلان کتاب و فلان کتاب و فلا
هایی در فضائل آن حضرت نوشتند. این آقای سنّی مذهب، کتاب دوّم اینکه: دشمنان آن حضرت کتاب

جریر طبری، صاحب کتاب تاریخ الأمم و الملوک که به نام در فضیلت امیرالمؤمنین نوشته است؛ ابن
ب نوشته تاریخ طبری معروف است، یک کتاب نوشته به نام: الغدیر، واقعۀ غدیر. احمد حنبل یک کتا

طالب رضی اللَه عنه. نسائی که است در فضائل امیرالمؤمنین، به نام: فضائل أمیرالمؤمنین علیّ بن أبی
 تسنّن است، یک کتاب در فضیلت امیرالمؤمنین نوشته است.یکی از ائمّۀ اهل

کتاب  تسنّن صد و هشتاد و سهام از علمای بزرگ و شاخص اهلو آنچه را تا به حال، من تفحّص کرده

                                                      
 )محقّق(« در جایگاهی راستین نزد پادشاهی مقتدر.»: . ترجمه٥٥( آیه ٥٤سوره قمر ) 11
 ، به نقل از جبران خلیل جبران.٧٩٩و  ٧٩٨، جرج جرداق، ص السّلام صوت العدالة الإنسانیة علیه الإمام علیّ ٢
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 در فضائل امیرالمؤمنین نوشته شده است به دست علمای سنّی مذهب؛ این معجزه نیست؟!
ای متّکی شدند برای اینکه اسم امیرالمؤمنین را از روی مطلب سوّم اینکه: دشمنان امیرالمؤمنین به هر قوّه

 زمین بردارند، کسی نام علی را نشنود و نگوید و روایتی از آن حضرت نقل نکند.
 السّلام تلاش معاویه برای از بین بردن نام امیرالمؤمنین علیه

ام و ای ابن عباس! من به تمام شهرها دستور داده»عباس و گفت: معاویه وارد مدینه شد، رو کرد به ابن
کس حق ندارد فضیلتی از فضائل امیرالمؤمنین، ابوتراب نقل کند؛ تو هم حق نداری نقل ام که هیچنوشته
عباس گفت: ابن« نه، قرآن بخوانید.»گفت: « کنی؟!ما را از قرآن خواندن منع می»عباس گفت: ناب« کنی!

بلی؛ چون تفسیر و تأویل »گفت: « کنی؟!کنی؟! از تأویل و معنای قرآن منع میاز تفسیر قرآن منع می»
گفت: « م؟!اش را نفهمیقرآن بخوانیم، معنی»عباس گفت: ابن« اش امیرالمؤمنین است!قرآن همه

قرآن »عباس گفت: ابن« کنند.بیت، از روایاتی که دیگران نقل میاش را بفهمید امّا از غیر طریق اهلمعنی»
بیت نپرسیم؟! برویم از یهود و نصاریَٰ بپرسیم معنای بیت نازل شده است، ما معنایش را از اهلدر اهل

کنم در کوچه و بازار مدینه اعلام می»ت: برخاست و گف« که گفتم!همین»معاویه گفت: « قرآن چیست؟!
 «که معاویه ذمّۀ خود را بریء کرده از هر کسی که یک فضیلت از فضائل امیرالمؤمنین نقل کند!

 کشتند، بدون برو و برگرد!کرد میاگر کسی یک فضیلت نقل می
ضائل امیرالمؤمنین نقل خواستم یک فضیلت از فدلم آتش گرفته بود، می»گوید: عبداللَه بن شدّاد لیثی می

کردم که به من مهلت بدهند، من بیایم از صبح تا به غروب فضیلت آن توانستم؛ و من آرزو میکنم نمی
دادند، همان حضرت را نقل کنم و بعد مرا گردن بزنند، راضی بودم؛ ولی این کار را هم به من مهلت نمی

 «گفتند: گردن بزنید!کردم میفضیلت اوّل که نقل می
سالیان دراز گذشت در بین فقهاء و محدّثین افرادی آمدند و روایاتی را در تفسیر، در حدیث، در سنّت، 

خواستند در کتاب و در نوشتن نقل کنند و در سلسله سند، نام علی در تاریخ، در ادب از امیرالمؤمنین می
 «ب از یک مردی از قریش است.عَن رَجُلٍ مِن قُرَیشٍ؛ این مطل»گفتند: توانستند ببرند، میرا نمی

حَدَّثَنی رَجُلٌ مِن أصحابِ »گوید: کند، میلیلیَٰ روایاتی را که از امیرالمؤمنین نقل میعبدالرّحمن بن أبی
 «اللَه؛ از یک مردی از اصحاب رسول خدا.رَسولِ

مؤمنین به چون امیرال« از ابوزینب؛ از پدر زینب.»گوید: کند میحسن بصری روایاتی را که نقل می
 کند.ابوزینب معروف نبود، به اباالحسن معروف بود، روایات را به عنوان ابوزینب نقل می

ها نشستم، در نمازهای جمعه، نمازهای عید، خطبهامیّه میرفتم پای منابر بنیمن می»گوید: شعبی می
د، درجات او را پایین گفتنکردند، بد میکردند، سَبّ میشد و امیرالمؤمنین را لعن میخوانده می

دیدم برند، مثل اینکه میاند و دارند به آسمان میدیدم مثل اینکه این مرد را گرفتهآوردند؛ امّا من میمی
وقت دهد! آنکند و نور میگویند باز فضیلت امیرالمؤمنین دارد درخشندگی میهرچه اینها بدی می

کردند؛ کردند، برای مردم تعریف میکردند، جعل میمی کردند، منزلت نقلامیّه نقل میفضیلت برای بنی
شکافند و منتشر ها را میهای مردار و گندهای جیفهدیدم که در بالای منبر مثل اینکه شکمو من می
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 1«گرفت!کردند، بوی تعفّن آن بیشتر فضا را میکنند! هرچه بیشتر تعریف میمی
 تمام عالم، مثل صیحۀ قیامت! السّلام در پیچیدن صیحۀ امیرالمؤمنین علیه

خواستند نور امیرالمؤمنین را خاموش کنند، ولی نتوانستند؛ بلکه یک صیحه هم بر »گوید: نُباته میابن
 ٢«صیحۀ قیامت اضافه شد!

اش در دنیا پیچید مثل صیحۀ قیامت؛ عدل او، انصاف او، رحمت او، آمد زمین را امیرالمؤمنین صیحه
کنید، مردم قبور اولاد او را به عنوان بروید بگردید از قبور اولاد او پیدا می گرفت. در هر شهری شما

 ٣دهند.تبرّک، مزار خود قرار می
وقتی که پیغمبر اکرم حالشان سنگین بود و زیر »کنند که: روایتی نقل می بطّه و ...بخاری و مسلم و ابن

زیر بغل پیغمبر را فضل پسر عبّاس ”گوید: بغل پیغمبر اکرم را گرفتند تا بیاورند برای مسجد، عایشه می
 ٤«“و یک مرد دیگر گرفت.

بعداً نتوانستند بیان کنند و روات در آن  ادت خود یا اینکهحسگوید آن مرد دیگر کیست! یا از روینمی
 «فضل و رَجُلٌ آخَر.»گوید: گوید: زیر بغل پیغمبر را فضل و علَ گرفتند، میتصّرفی کردند؛ خلاصه نمی

 السّلام جاودانگی نور امیرالمؤمنین علیه
د خاموش کنند؟! مگر قابل خاموش تواننگرفت؛ کجا میاین قِسم نور علی را خاموش کردند، ولی دنیا را 

 کردن است؟!
فِرُونَ﴾  ﴿يرُِيدوُنَ لِیطُۡفِ  هِهِمۡ وَٱلَلَُ مُتمُِّ نوُرِهۦِ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡكََٰ خواهند نور خدا را می» ٥؛واْ نوُرَ ٱلَلَِ بِأفَۡوََٰ

 «دهند!خاموش کنند! نور خدا که قابل خاموش کردن نیست؛ آنها خودشان را سختی می
 ٦تنداند نور و سگ عو عو کند *** هر کسی بر باطن خود میمه فش

 ترتر، در دنیا و آخرت کامیابهرچه ترازوی عمل شیعیان به ترازوی امیرالمؤمنین نزدیک
ها، ما شیعیان باید حواس خودمان را جمع کنیم، خُب این مکتب امیرالمؤمنین است! حالا ما مسلمان

                                                      
 ، با قدری اختلاف.٤1٤، ص ٢الحدید، ج أبی، ابنشرح نهج البلاغة، به نقل از 1٦٤، ص 1٧و  1٦، ج امام شناسی 1
 .٨1، ص ٤، ج امام شناسیجهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به  ٢٢
 .٣٥٢ ـ ٣٥٠، ص ٢شهرآشوب، ج السّلام، ابن علیهمطالب مناقب آل أبی ٣
، ٢1، ص ٢، ج صحیح مسلم؛ ٥٧، ص 1، ج صحیح البخاری؛ ٣٥1، ص ٢شهرآشوب، ج علیهم السّلام، ابنطالب مناقب آل أبی ٤

 لاف.با قدری اخت
 .٨( آیه ٦1سوره صف ) ٥٥
 :٥٣1، دفتر ششم، ص مثنوی معنوی ٦

 تندمه فشاند نور و سگ عوعو کند *** هر کسی بر خلقت خود می
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طور شود و عقیل را آننیم که علی یک آدمی است که تعارف سرش نمیبدانیم که معنی میزان چیست؟! بدا
المال متوجّه کرد و متنبّه کرد که از صراط عدالت خارج نشود؛ و گردنبند را از دختر خود گرفت و به بیت
اموال، برگرداند با اینکه دختر، به عنوان عاریه گرفته بود. ما باید خودمان را نزدیک کنیم در عبادت، در تصرّف 

آید وجود میاجتناب از محرّمات، دست زدن به کارهای حرام، رشوه، ربا، قمار، معاملاتی که از غِشّ و غِلّ به
شویم، در دنیا و آخرت کامیابیم؛ و اگر نه، خود کند. ما اگر این کار را بکنیم نزدیک میو آن معامله را باطل می

رازوی خود را نزدیک کنیم به آن ترازو، این شاهین سنجش اعمال گوییم علی، باید این تضرر کردیم. ما که می
به! ما فانی در ذات خدا خود را منطبق بر آن شاهین کنیم، اگر توانستیم شاهین روی شاهین قرار بگیرد که به

 تر بهتر!شدیم و به حقیقت مقام ولایت اعتراف کردیم؛ و اگر نه، هرچه نزدیک
 السّلام قبل از شهادت مام حسن علیهماهای امیرالمؤمنین به اوصیّت

 السّلام وصیّت کرد، دیشب از دار دنیا رفت. امیرالمؤمنین علیه
امیرالمؤمنین در روی زمین تُشک نداشت، آنچه زیر پای امیرالمؤمنین بود شکل یک لحاف نازک بود، 

است؛ امیرالمؤمنین روی  ولی چندتا متکا و بالش پشت سر امیرالمؤمنین گذاشتند و حضرت به آن تکیه کرده
 وصیّت کرد: 1تُشک نخوابیده است.

حنوط جدّت که جبرائیل از  ۀای حسن! من که از دار دنیا رفتم مرا غسل بده، کفن کن، حُنوط کن از بقیّ 
گذاری، جلوی تابوت را کسی نگیرد، تو و برادرت بهشت آورده است. بعد، مرا در میان سریر و تابوت می

شود؛ جلوی تابوت را جبرائیل و میکائیل حرکت را بلند کنید، جلوی تابوت بلند می حسین، عقب تابوت
شوید، در سرزمینی روی سنگی تابوت به زمین دهند. هرجا تابوت رفت بروید، از کوفه خارج میمی
خوانی، بعد جا جایی است که حضرت نوحِ پیغمبر برای من حفر کرده است. بر من نماز میآید؛ همانمی

بینی یک قبری ساخته و آماده و لحدی کنی، میجا را حفر میگذاری، همانسد من را از آنجا کنار میج
هَذا ما حَفَرَهُ نوحٌ النَّبیِ لوَِصِِِّ نَبیِِّ »چوب بزرگی است که روی آن نوشته شده: آماده، در سر قبر یک تخته

مان؛ این قبری است که نوح پیغمبر برای وصِّ نب یّ آخرالزّمان، هفتصد سال قبل از طوفان حفر آخِرِالزَّ
 «کرده است.

گذارید؛ بعد، ها را به روی من میتا خشت است، آن خشتگذارید، آنجا هفتجنازۀ مرا در میان قبر می
بینید، چون هر وصیّ پیغمبری از دار دنیا کنید مرا نمیدارید، در قبر نگاه میها را برمییکی از خشت
کند. را در قبر بگذارند خدا بین روح و جسد پیغمبر و روح و جسد آن وصیّ را جمع میبرود، وقتی او 

ام، آن یک خشت دیگر را بگذارید و بینید من در میان قبر هستم، برگشتهبعد از چند لحظه نگاه کنید می

                                                      
 .٢٨٩، ص ٤٢، ج بحار الأنوار؛ ٣٥٢، شیخ مفید، ص الأمالی 1
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 1قبر را از خاک انباشته کنید.
ا که شد یک صورت نعشی به ناقه ببندید و شب به کوفه برگردید و این موضع را هم مخفی بدارید. فرد

 2بفرستید برای مدینه که کسی از موضع قبر من اطّلاع پیدا نکند.
 علّت وصیّت حضرت بر مخفی نمودن قبرشان

میزان در میان امّتِ طاغی و یاغی باید کارش به  3،﴿وَٱلسَّمَاءَٓ رَفعَهََا وَوَضَعَ ٱلۡمِيزَانَ﴾ببینید، میزان: 
کندند آمدند و قبر را میزیرا خوارجِ ناصبی و یاران معاویه می« قبر من مخفی باشد!»گوید: جایی برسد که ب
 «قبر را مخفی کنید!»آورند! و نظیر اینها خیلی اتّفاق افتاده است. امیرالمؤمنین فرمود: و جسد را درمی

 السّلام به نقل از محمّد بن حنفیّه تجهیز و تدفین امیرالمؤمنین علیه
کند: بعد از اینکه پدرم از دار دنیا رفت، صدای ضجّه و شیون از خانۀ ما بلند بن حنفیّه روایت میمحمّد 

ریخت و حضرت امام السّلام فوراً تصدّی کرد برای غسل دادن؛ برادرم حسین آب می شد. امام حسن علیه
طرف و برای غسل به اینخورد، دیگر کسی لازم نبود بدن را خود تکان میداد، و بدن خودبهحسن غسل می

 طرف کند.آن
زینب بقیّۀ حُنوط را بیاور، آن حنوطی که جبرائیل از بهشت آورد »بعد، حضرت امام حسن صدا زدند: 

                                                      
 ، با قدری اختلاف.٢٩٥و  ٢٩1، ص ٤٢، ج الأنوار بحارو  ٣٤٨، ص ٢شهرآشوب، ج السّلام، ابن علیهمطالب مناقب آل أبی 1
 .٢٩٢، ص ٤٢، ج بحار الأنوار ٢
 :1٥٠، ص ٨، ج معاد شناسی. ٧( آیه ٥٥سوره الرّحمن ) ٣٣
 «پروردگار متعال آسمان را بلند پایه برافراشت؛ و میزان را قرار داد.»

از حضرت امام  تفسیر قمّیمِيزَانَ﴾*، در ۡۡ هَا وَوَضَعَ ٱلءَ رَفَعَۡٓ در تفسیر آیۀ مبارکۀ ﴿وَٱلسَّمَا: »٣٨٠، ص ٣، ج نور ملکوت قرآن
 السّلام وارد است که: رضا علیه

ماءُ رَسولُ اللَهِ صلَّ اللَه عَلَیه و آلهِِ و سَلَّم رَفَعَهُ الُلَه إلَیهِ، و المیزانُ أمیُرالمُؤمِنیَن عَلَیه”قال:  قیلَ: ﴿أَلََّّ “ السّلامُ نَصَبَهُ لِخلَقِهِ. السَّ
“ أقیمُوا الإمامَ العَدْلَ!”طِ﴾؟ قالَ: ۡۡ قِسۡۡ لٱنَ بِ ۡۡ وَزۡۡ لٱقیلَ: ﴿وَأَقِیمُواْ “ تَعصَوُا الإمامَ! لَّ”مِیزَانِ﴾؟ قالَ: ۡۡ لٱاْ فِِ ۡۡ وغَ ۡۡ تَط

واْ ۡۡ قیلَ: ﴿وَلََّ تُخ هُ و لَّ لَّ”مِیزَانَ﴾؟ قالَ: ۡۡ لٱسِرُ    **  «“تَظلمِوهُ! تَبخَسُوا الإمامَ حَقَّ
سوی خود برد؛ و مراد از ترازو و میزان، امیرالمؤمنین علیهما صلوات که او را بلندمرتبه داشته و به مراد از آسمان، رسول خداست”»

 “باشد که او را بر خلقش قرار داد.الله می
 “آن است که عصیان امام را مکنید!”مِيزَانِ﴾ چیست؟! فرمود: ۡۡ اْ فِي ٱلۡۡ غَوۡۡ گفته شد: مراد از ﴿أَلَّا تَط

 “آن است که امام را به عدالت برپا دارید!”طِ﴾ چیست؟! فرمود: ۡۡ قِسۡۡ نَ بِٱلۡۡ وَزۡۡ أَقِيمُواْ ٱلگفته شد: مراد از ﴿وَ
 «“آن است که از حقّ امام کم نگذارید و به وی ستم روا مدارید!”مِيزَانَ﴾ چیست؟! فرمود: ۡۡ سِرُواْ ٱلۡۡ گفته شد: مراد از ﴿وَلَا تُخ

 «اد.آسمان را پروردگار برافراشت، و ترازو را نه* »
 .٣٤٣، ص ٢، ج تفسیر قمّی، به نقل از 1٠٧، ص ٥، ج * تفسیر الصّافی
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حضرت زینب آورد. امام « و با آن پیغمبر و مادرم فاطمۀ زهرا را حُنوط کردند؛ سهم پدرم مانده است، بیاور!
گوید: وقتی سر حنوط را باز کردند، هشتی و کافور بهشتی حنوط کرد. میحسن، امیرالمؤمنین را با آن حنوط ب

چنان بویی از این حنوط متصاعد شد که تمام کوفه را گرفت. بعد، بدن امیرالمؤمنین را در همین جامه کفن 
 شد که تا آن زمان ما چنینگوید: از این بدن پدرم بوی مُشک و عنبری متصاعد میکردند. محمّد حنفیه می

 کردیم!بویی استشمام نمی
در میان تاریکی شب، بدن را روی سریری قرار دادند؛ حضرت امام حسن و امام حسین عقب سریر را 

 شود.گرفتند و سریر بلند شد و از شهر خارج می
کنند: حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، محمّد بن حنفیه، اولاد ذکور افرادی که تشییع جنازه می

عة بن صوحان و چند نفر دیگر از اصحاب خاص هستند؛ هر کس دیگری خواست بیاید آن حضرت، صعص
 حضرت امام حسن ممانعت کردند.

آب سوی نجف خارج شد؛ نجف هم که شهری نیست، یک بیابان بیدر تاریکی شب، جنازه از کوفه به
 طور جنازه آمد و آمد.و علف است. مدّتی همین

بردیم، از هر محلّی عبور دا این جنازه را که ما در میان تاریکی شب میقسم به خ: گویدمحمّد حنفیه می
یک )تا جنازه رسید به قائم غَریّ . کردندکرد، از دیوار و سنگ و کوه و بیابان و تپّه همه بر پدرم سلام میمی

(. گویندغریّین می میل و ستونی بود قرار داده بودند نزدیک کوفه برای علامت راه که او را قائم غَریّ یا قائم
طور گذشت، این میله کج شد و تعظیم کرد و سلام کرد و همینکه جنازه از پهلوی قائم غری میهمین: گویدمی

طوری که سریر و تخت ابرهه وقتی که عبدالمطلب وارد بر ابرهه شد، سریر سلام کرد کج و منحنی ماند؛ همان
 1.طور منحنی ماندو همین

تا اینکه جنازه را آوردند و جنازه در بالای سنگی پایین آمد. جنازه را روی زمین گذاشتند. حضرت امام 
السّلام هفت تکبیر بر جنازۀ پدر گفت. و این هفت تکبیر جایز نیست بر احدی مگر بر مهدی آل  حسن علیه

 ٢گویند.محمّد که بر جنازۀ او هفت تکبیر می
طوری که پدرم وصیّت بعد از اینکه نماز را بجای آورد، جنازه را برداشتیم و آن محلّ را حفر کردیم؛ همان

کرده بود قبری ساخته، لحدی آماده و تختۀ چوبی در سر قبر غرس کرده بودند و به لسان سریانی نوشته بود: 

                                                      
 .٦٨٢، شیخ طوسی، ص الأمالی 1
 .٣٣، ص فرحة الغری؛ ٨٤٦، ص ٢، ج الغارات ٢
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 ٢و1«یّ پیغمبر آخرالزّمان حفر کرده است.است که نوحِ پیغمبر، هفتصد سال قبل از طوفان برای وص این قبری»
برادرم حسن و : افرادی که در میان قبر رفتند فقط سه نفر بودند. جنازۀ پدرم را در میان قبر گذاشتند

هایی که حضرت نوح امیرالمؤمنین را در میان قبر آوردند، از آن خشت(. محمّد بن حنفیّه)برادرم حسین و من 
و حضرت امام حسن یک خشت را برداشتند و نگاه کردند دیدند جسدی . گذاشتندتهیّه کرده بود، روی بدن 

أنوار  مشارقدر اینجا شیخ حافظ بُرسی صاحب کتاب . نیست، بعد از مدّتی باز نگاه کردند دیدند جسد هست
 گوید:کند میروایت می الیقین

که جنازۀ مرا در قبر گذاشتید وقتی »السّلام به حضرت امام حسن فرمودند:  حضرت امیرالمؤمنین علیه
اید، کناری بروید و دو رکعت نماز بخوانید، بعد بیایید سر قبر و ببینید چه هنوز خاک روی جنازه نریخته

 «بینید!می
ما جنازۀ پدر را که در میان قبر گذاشتیم همه رفتیم در کنار، دو رکعت نماز خواندیم و بعد آمدیم در 

سبز روی بدن امیرالمؤمنین کشیده شده است. حضرت امام حسن از بالای سر، بالای قبر، دیدیم یک سُندس 
اند با امیرالمؤمنین آن سندس را بلند کردند دیدند در میان قبر پیغمبر است و آدم و حضرت ابراهیم، اینها نشسته

ایین پا مادرشان السّلام سندس را از پایین پا بلند کردند، دیدند در پ کنند؛ حضرت امام حسین علیهصحبت می
کنند. سندس را انداختند، خاک روی بدن فاطمۀ زهرا و آسیه و مریم و حوّا، اینها بر امیرالمؤمنین سوگواری می

 ٣امیرالمؤمنین ریختند و قبر را از خاک انباشته کردند.
 السّلام وداع صعصعة بن صوحان با بدن مطهّر امیرالمؤمنین علیه

 ها برداشت و به سر خود پاشید و صدا زد:تی از آن خاکصعصعة بن صوحان دست برد و مش
های خدا! صبرت عظیم بود، جهادت عظیم بود، سلام من بر تو ای امیرالمؤمنین! گوارا باد بر تو کرامت

 ٤سوی حبیب خودت ملحق شدی!به مصائب و بلاهای مختلف مبتلا شدی و تجارت سودمند کردی و به
 محمّد اللَهمّ صلّ علی محمّدٍ و آل 

                                                      
 .٣٤٩، ص ٢السّلام، ج  علیهمطالب مناقب آل أبی 1
 .٢٩٥ ـ ٢٩٠، ص ٤٢، ج بحار الأنوار ٢
 .٣٠1و  ٣٠٠، ص ٤٢، ج بحار الأنوار ٣
 .٢٩٥، ص همان ٤
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